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  چكيده
 بنـدي هـاي     داري رضا شاه درايران ، شاهد اوج گيري دسته بندي هـا وجنـاح              همزمان با دورة زمام   

 بسياري از ممالك غربي ، كه بعـدها درجنـگ جهـاني دوم بـه عنـوان دول                   .اساسي در اروپا هستيم     

صف آرايي نمودند ، چند سال قبل از آغاز جنـگ بـه منظـور پيـشبرد                 متخاصم رو به روي يكديگر      

اهداف سياسي واقتصادي خود به رقابت شديدي براي تحت سلطه قراردادن  كشورهايي كـه هـم از             

درايـن ميـان ، ايـران       . نظر منابع نفتي و هم ازنظر ژئوپلتيكي حايز اهميت بودند ، دست به كارشدند             

از نظـر  اسـتراتژيكي      م  مي آمد كه هم داراي منابع عظيم نفتي بود وه ـ         ازجملة اين كشورها به شمار      

مـردان ايرانـي بـه كـشوري همچـون آلمـان و              در اين بين نگاه دولت    . ازجايگاه والايي برخوداربود  

اميدهايي كه به اين كشور بسته بودند ، و موقعيت خاص ايران از ديد آلمـاني هـا ، سـبب نزديكـي                       

ن پيوند بر اثر اشتباهات تاكتيكي دو كشور و پاره اي شرايط تحميـل شـدة                اما اي .  دوكشور شده بود  

در اين مقاله سعي شـده اسـت دلايـل عـدم            . بين المللي سرانجام با ناكامي و شكست رو به رو شد            

 . موفقيت دو كشور در بهره برداري از اين رابطه مورد بررسي قرار گيرد 

  ن ها ، ايران ، جنگ جهاني دوم ، رضاشاه آلمان نازي، هيتلر، آلما :واژگان كليدي 
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  مقدمه

تضاد از سوي دو دولت طـرح ريـزي         روابط ايران و آلمان نازي با نگرش هاي كاملاً م         
نگرش رضاشاه به آلمان به عنوان متحدي بود كه قادر به درهم شكستن دوهمساية              .شد

ني آلمـان هـا    استعمارگر شمالي و جنوبي ايران است واز سوي ديگر تبليغات نژاد جها           
همچنين برنامه هاي بلند پروازانة صـنعتي       . نيز در روحية برخي ايرانيان اثربسيار نمود        

شدن كشور از موضوعات بسيار مهم براي دولت ايران بود كه ارتـش نيـز شـامل ايـن                   
برنامة گسترده مي شد و با توجه به اينكه آلمان در هر دو جنبة صنعتي و نظامي بسيار                  

 از ايـن رو در برنامـه هـاي ايـران مـورد توجـه قـرار گرفـت وحـضور                      پيشرفته بود ،  
بنـابراين در   . متخصصان ومهندسان آلماني تشديد پيوند دو كـشور را در پـي داشـت               

عرض مدت نه چندان طولاني در عرصه هاي گوناگون صنعتي و نظامي شمار بسياري              
  .از مستشاران آلماني امور را در دست گرفتند

دولت .ولت نيرومند آلمان نازي و نگرش متفاوت آن قرار داشت         در طرف ديگر ، د    
بـا  . مذكور به دنبال راه حل هاي گوناگون براي پيشبرد اهداف توسعه طلبانة خود بود               

بند به هيچ گونه قـرار       توجه به اين خواسته كه در صدر نقشه هايش قرار داشت ، پاي            
 كـه ايرانيـان مـي پنداشـتند ، نبـود و             مسئلة نژادي ، آن گونه    . داد يا قول نامه اي نبود       

علاقه مندي آلمـان هـا      .همكاري در زمينه هاي صنعتي نيز مسيري يكطرفه رامي پيمود         
به ايران ريشه درذخاير عظيم و موقعيت جغرافيايي اين كشورداشت كه برسراشتباهات            

  . هردوطرف ، سرانجام اين پيوند نه چندان مستحكم ، ازهم گسيخت و از ميان رفت 
 متفقين از شـمال و جنـوب ايـران را مـورد               )1320 شهريور 3(1941 اوت   25در  

 - سياسـي  ةشـيراز .حمله قرار دادند و در مدت زماني كوتاه كشور به اشغال آنان درآمد            
 ـ       نظامي و اقتصادي ايران از هم پاشيده شد و اميد به كمك            س أهاي آلمان نـازي بـه ي

  .مبدل گشت 
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 ، بلكـه     به ايران واشـغال آن كـشور        متفقين ةتنها حمل  اين ناكامي نه     عللترين   مهم
لذا براي شناخت كامل شكـست      . صورت گرفته از جانب هر دو دولت بود         اشتباهات  

 بايـد خطاهـاي دو      حمايت آلمان  از ايران در بعـد از آن ،            و عدم  بيست و پنجم اوت   
  .طرف را به طور جداگانه  مورد مداقه قرار داد 

  

   در روابطش با آلمان ايراني دولتات اساساشتباه: الف

  همزاد پنداري رضاشاه با هيتلر و عدم شناخت واقعي نيات او. 1

لـذا ، از بـارزترين      . اشتباه شاهنشاه ايران بي شك از احساسات او نشأت مـي گرفـت              
عواملي كه باعث علاقه مندي رضا شاه به آلمان شده بـود ، شخـصيت خـارق العـادة                   

پيشواي آلمان  مهارت بسيار فوق العاده اي در  .(Iran Geschichte…,2009)  هيتلر بود
 ـ     جلب قلوب عامة مردم داشت و فن سخنراني وي از مهم           ق او در    تـرين عوامـل توفي

  ). 169ص:1371شايرر،(تسخير احساسات آلماني زبانان بود
رضاشاه با ديدن جلال و شكوه ارتش آلمان و ظاهر آراسته و منظم و منضبط آلمان             

 از  ايـن مـسئله   .  مشاهده نمـود     رمز موفقيت رايش سوم را تنها در شخصيت هيتلر        ها،  
اخبار مذاكرات محتشم السلطنه با هيتلر به روشني نمايان مي گردد كه چگونه مقامات              

 ارديبهـشت   12 ،روزنامـة اطلاعـات   (ايراني تحت تأثير رهبر آلمان ها واقـع شـده انـد           
له اين مسئ . ر عاقبتي تلخ دربر داشت      ه هيتل علاقه مندي مفرط و بيش از حد ب       . )1349

منجر به ايجاد  پيوند احساسي محكمي با آلمان شد كه حتي وقوع خطر حملة متفقين                
   . )182: 1336لنچافسكي،(نيز سبب گسستن آن پيوند نگرديد

ميـان آلمـان و     ) 1318مـرداد (1939البته ناگفته نماند كه چندي بعد از قرارداد اوت          
ي ها از تصميم آلمان مبني بر تقديم ايـران بـه اسـتالين مطلـع شـدند و                   شوروي ، ايران  

زيرا . بسيار هراسان و سراسيمه به طرف انگلستان ميل كردند ، اما وضعيتي موقتي بود               
معاملات بازرگاني همچنان ادامه داشت وبعد از حملة ارتـش هيتلـري بـه شـوروي ،                 

ايـن بابـت كـه پنداشـتند كـار همـساية            از  . شوق و اشتياق درميان ايرانيان بروز كـرد         
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خطرناك شمالي تمام است و بدين صورت روابـط حـسنه ميـان دو كـشور از نـو بـه                     
واضح اسـت كـه تـصميم گيـري قـاطع و            . )28: 1384احسان يار شاطر،    (جريان افتاد 

مداران ايراني خارج بوده و شاه نيز بـا ديـدن            خواندن دست آلمان ها از عهدة سياست      
  . و منفـي نـظـرش بـه راحـتـي تغيير مي كرده است يك حركت مثبت

در طرف ديگر اين معادله پيشواي آلمان نازي آشنا به سياست و بازي هاي سياسي               
بـا  . روز دنيا حضور داشت كه عمده هدف وي برتري آلمان در كلية عرصـه هـا بـود                   

ــردان         ــصود روي گ ــه مق ــل ب ــراي ني ــدي ب ــيچ ترفن ــدف از ه ــن ه ــه اي ــه ب توج
او بعـد از اولتيمـاتوم متفقـين بـه رضـا شـاه ، بـا دادن                  ). 25 :1356بورين،.د.آ.گ(نبود

له نيـز بـه     ت نمود كه بعد از فرار شاه آن مسئ        دلگرمي و روحيه وي را تشويق به مقاوم       
. ه كل در نظر آلمان ها از دست داد        پايان رسيد و با گذشت زمان ايران اهميت خودرا ب         

يشي جبهة روسيه فتوحـات ارتـش آلمـان رفتـه           بدين سبب كه بر اثر جنگ هاي فرسا       
رفته به پايان خود نزديك و بعد به دفاع و سپس بـه عـقب نـشيني و شكـست منجـر                    

  .)32: يارشاطر، همان ( گرديد
آلمان نازي با توجه به شرايط مبهم و خاص خـود مجبـور بـود بـراي رسـيدن بـه                     

در (moral sens)  »عنـوي حس م«لة  هر وسيلة ممكن استفاده كند و مسئاهداف خود از
سياست دول معظم چنين ايجاب كرده      . اين نمونه جايگاهي نمي توانست داشته باشد        

است كه براي حفظ منافع كشور و ملت خود روابط پيچيده و عجيبـي بـا كـشورهاي                  
ديگر برقرار كنند كه بنا بر شرايط ، از حالات مختلفـي نظيـر دوسـتي ، بـي اعتنـايي ،                      

مقاصد دولت آلمان نـازي نيـز در        .  دوست ديروز تشكيل مي شود       دشمني و فداكردن  
اگر به چند نمونه از اين نـوع رفتارهـا   .گيري چنين خط مشي هايي بوده است    گرو پي 

لة فـوق الـذكر قابـل تأييـد         شورهاي جهان داشته توجه شود ، مـسئ       كه هيتلر با ديگر ك    
بابت تـصرف لهـستان ،      براي آسودگي خيال خود از       )1318 (1939او در سال     :است  

 1940در  . دست دوستي به سمت استالين دراز كـرد و جهـان را بـا او تقـسيم نمـود                    
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) 82: بورين، همـان  (به وسيلة تبليغات گسترده به تهديد شوروي ها پرداخت         ) 1319(
براي ديكتاتور شوروي پيغام فرستاد كـه بـا تـصرف برخـي              ) 1320(1941در ابتداي   

 ژوئـن   22، و سـرانجام در      )14: 1363برژكـف، (فتي ندارد   مناطق توسط شوروي مخال   
 : 1362شـايرر، ( بـه روسـيه را صـادركرد       حملـه همان سال ، بدون اعلان قبلي ، فرمان         

171 .(  
در مقـام صـدارت      )1312( 1933اما هيتلر با بريتانيا چگونه عمل كرد ؟ در ژوئـن            

ليا امضا كـرد و از صـلح در          پيمان چهارجانبه اي با دول انگلستان ، فرانسه و ايتا          عظما
يك ماه بعد مادة مربوط به خلع سلاح پيمان         ). 518/1: 1367فونتن،(اروپا استقبال نمود  
ازرود رن عبور كـرد وسـرزمين هـاي       )1312( 1936در  ). جا همان(نامه را حذف كرد   

تصرف بي طرفي را كه با بريتانيا و فرانسه مورد توافق قرار داده بود ، مسلح ساخت و                  
نويـل  «در طي كنفـرانس مـونيخ بـا         ) 1317( 1938 در   ).518/2: 1373جان تولند، (دكر

 براي تسخير )1937-1940  نخست وزير انگلستان  Neville Chamberlain(» چمبرلين
نواحي آلماني نشين چك واسلواكي به توافق رسيد و متعهد شد كه اشغال آن نـواحي                

عد از اتمام كنفرانس توافق نامه را ابطال        آخرين ماجراجويي هاي نازي ها باشد ، ولي ب        
و سرانجام در ششم سپتامبر     ) 657/2: 1362شايرر،(نمود و كل كشور چك را فروبلعيد      

  ) .695:همان(لندن را بمباران نمود) 1318(1939
 نيز قابل توجه    ترين متحدش بود،   مهمترين و    روابط هيتلر با موسوليني كه نزديك     

ــت ــول)1316 (1937در : اس ــذيرفت  موس ــونيزم پ ــد كم ــضويت دول ض ــه ع  يني را ب
 مخالفت هاي او را با الحاق اتريش بـه رايـش سـوم              1938در  ). 519/1: 1367فونتن،(

در .  با او پيمان نظامي امضا كرد1939در).323 :1363دنيس مك اسميت،(ناديده گرفت
 داخلي   موسوليني را كه بر اثر شورش      1943در  .  ايتاليا را به جنگ جهاني كشاند      1940

 او را مجبور كرد شماري از افسران ، من جمله           1944در زندان بود ، آزاد ساخت و در         
  .)522: همان(دامادش ، را اعدام كند
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در خصوص نگرش هيتلر به ژاپن ، كه يكي ديگر از متحدين مهم آلمان بود ، نيـز                  
ت كـه  گفتني است كه او در جاي جاي سخنراني ها و نوشته هاي خود عنوان كرده اس 

يابي به سطح كمال و درجات  والاي انساني نا توان است و از ايـن                 نژاد زرد از دست   
اما علـي رغـم   ).153/1-163: شايرر ، همان  :ك.ر(لحاظ نژادي پست به حساب مي آيد      

و ) 340:هيتلر، بـي تـا      ( بارها ژاپني ها را تحسين كرده      نبردمن گفتار مذكور ، در كتاب    
شـارل  (ر جبهة ضـد شـوروي بـا امپراتـوري ژاپـن متحـد شـد               قبل از اتحاد با ايتاليا د     

  ) .513/2: 1382دلاندلن،
فتار آلمان با ايـران مـشاهده       حوادث كاملا طبيعي است كه در ر      اين  با ملاحظة سير    

زماني مسائل نژادي و ملي را عنوان و دسـت دوسـتي دراز كنـد ، در مرحلـه اي                    شود  
تالين بداند و در زماني ديگـر تـصميم بـه           ديگر در تقسيم جهان آينده ايران را سهم اس        

بنابراين ، نمي توان توقـع داشـت كـه در شـرايط پيچيـدة               . فتح يا كودتا در آن بگيرد       
ترين حادثة تاريخ ، كه جنگ جهاني دوم بود ، آلمان نازي خود را يگانه منجـي                  بزرگ

 حايز اهميت   نكتة.ايران بداند و تمام سعي خود را براي دفاع از آن كشور مبذول دارد               
براي سياستمداران آلماني منابع سرشار و موقعيت مناسب ايران بود كه آن هم مقطعـي               

  . و گذرا بود
  

    عدم رعايت توازن در روابط اقتصادي. 2

اما . ترين علل ايجاد پيوند ميان ممالك ايران و آلمان بود            روابط اقتصادي يكي از مهم    
رت صحيح ، آينده اي بـراي ايـران بـه  همـراه              اين ارتباط نيز به علت عدم اعمال نظا       

اين ناكامي در زمان سطنت محمـد رضـا شـاه نيـز بـا حـا لتـي                   . نداشت و ناكام ماند     
براي پي بردن به علل ناكامي روابط اقتصادي        .  گسترده تر از زمان رضاشاه تكرار شد        

  .   ن داشت با آلمان نازي بايد رويكردي به توسعة اقتصادي ايران و نقش آلمان در آ
 1928بعد از استعفاي دكتر ميلسپو ، ادارة بانك ملي و قسمتي از امور اقتـصادي در               

از اقتـصاد دانـان بـزرگ آلمـان ، واگـذار      )Linden Blat(به دكتر ليندن بـلات  ) 1307(
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و امتيـاز نـشر اسـكناس از بانـك شاهنـشاهي ، كـه يـك                 )175: لنچافسكي،همان  (شد
از طرف دولـت كوشـش      ) . همان جا ( ملي منتقل گرديد   مؤسسة انگليسي بود، به بانك    

هاي فراواني براي ايجاد كارخانجات و  مؤسسات صنعتي مختلف صـورت گرفـت و               
  .اعظم آنها به آلمان ها واگذار گرديد بخش 

در تجارت خارجي نيز به زودي آلمان ها گوي سـبقت را ربودنـد و بـدين گونـه                    
ن را تحت نظارت خود درآوردند؛ تا اينكـه در          قسمتي قابل توجه از امور اقتصادي ايرا      

 ، رضاشاه از طريق راه كاري براي حل تضاد بازرگاني شوروي و تجارت ايران ،     1931
 )1312( 1933در صدد انحصار تجارت خارجي برآمد و از زمان زمامـداري هيتلـر در             

ن بـه   مـسئلة توسـعة اقتـصادي و ميـل ايرانيـا          . سير تجارت ايران متوجه آلمان گرديد       
نيروي سوم و داشتن دولت قدرتمند متمركز ، باعث جلب توجـه هيتلـر گرديـد و در                  

به طوري كه ميزان محصول و متخصـصان        . ايران نيز اقداماتي براي آن صورت گرفت        
سازي گرفته تا كشاورزي و      آلماني در اين كشور پيوسته افزوده شد و كلية امور از راه           

  . ار گرفت بهداشت تحت نظارت آلمان ها قر
 )1314(1935از هر حيث توسعة قابل ملاحظه پيدا كرد و در         نيز  تجارت دو كشور    

 Jalmar)  با سفر  مغز متفكر و اعجوبة اقتصاد آلمان نازي ، به نام ، دكتر يالمار شاخت

Schacht )رگاني ، به ايران ، مقدمات به ثمر رسيدن پيمان تهاتري و استحكام روابط باز
،  آلمان   پايتخترستادگان ايران نيز عازم برلين ،     متعاقباً ف .ور فراهم آمد  و صنعتي دو كش   

 Blder)  به نام بالـدر فـون شـيراخ   » سازمان جوانان هيتلري« شدند و اندكي بعد رهبر

Von Schirach)  عظيم  ايران بازديد نمود و بلافاصله بعد از مراجعت وي ، تبليغات  از
 قريب به نيمـي از تجـارت        )1318(1939 آنكه در    نتيجه).182:همان(نازي ها آغاز شد   

انجام مي شد و عدة اتباع آن دولت،كه به عنـوان كارشـناس و              ايرن به وسيلة آلمان ها      
). 109: 1363برژكف،( نفر مي رسيد   2000جهان گرد وغيره در ايران فعاليت داشتند،به        

 دو ملـت بـراي      تبليغات نازي ها در اظهار مطالبي نظير مسئلة همنژاد بـودن و تـلاش             
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رسيدن به آزادي به بالاترين حد رسيد و مقامات ايراني را بيش از پـيش در گـسترش                  
در نتيجة ايـن سياسـت ، اولاً قـدرت و نفـوذ آلمـان در                . روابط اقتصادي ترغيب كرد     

ايران به ضرر دول شوروي و بريتانيا گسترش يافت ؛ ثانياً امنيت اين كشور و اطمينـان                 
شتر ، ولي دولت ايران از اعتدال منطقي خارج شد و نسبت بـه آلمـان                مردم به آلمان بي   

  ).38 -48: يارشاطر،همان :رك(اعتماد فوق العاده اي ابراز نمود
غاز رودررويي قطب هـاي قدرتمنـد جهـان          ، كه آ   1939نكه گفته شد ، تا سال       چنا

ي از  بود ، نيمي از تجارت خارجي ايران مختص به آلمـان هـا گرديـده بـود و بـسيار                   
سـيطرة  .مؤسسات اقتصادي كشور ايران تحت نظارت مستشاران آلماني قـرار داشـت             

آنان بر حجم عظيمي از چرخة اقتصادي ايران ، اشتباهي فاحش و غير اصولي از سوي                
زيرا شريان حياتي هر جامعه و ملتي بسته به اقتصاد آن اسـت             . دولت مردان ايراني بود   

اقتصادي هر مملكتي خواه  پيشرفته ، خـواه فقيـر و            و چه بسا كه بسياري از اطلاعات        
عقب مانده ، بايد تنها در حيطه و دسترسي برخي افراد نخبه و ذي صلاح بـومي گـرد                   
آوري شود ، تا نقاط ضعف و قوت چرخة اقتصادي مملكت تحت نظارت و حمايـت                
حكومت و دولت مرداني باشد كه براي حفظ و ترميم آن از روي حس ميهن دوسـتي                 

اما هنگامي كه اين شريان حياتي از نظارت داخلي بـه بيگانـه انتقـال               . ام برمي دارند    گ
: 1378ژاك شواليه ،    : رك  (يابد،انتظار هر نوع تثبيت و نتيجة مثبت بي معنا خواهد بود          

71- 65 .(  
قدرت و تلاش بيگانه در راستاي منافع وبا توجه به تاكتيك هاي زمـاني و مكـاني                 

رگرفته مي شود و تسهيلات و اصلاحاتي كه صورت مي دهـد ، در              مد نظر خود به كا    
 ايـن   ،از اين حيث  . جهت كسب موقعيت بهتر براي پيشبرد اهداف مملكت خود است         

گونه استنباط مي شود كه سپردن امور حساس اقتصادي مملكت به متخصصان آلمـاني         
نـازي ، در صـورت      تهديدي جدي براي استقلال ايران بود و قطعاً اهداف آيندة آلمان            

اي براي ايـران     برنامه هاي ويژه     –پيروزي در زمان هاي بعد اگر صورت مي پذيرفت          
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در زمينة صنعتي با اينكه ميزان تبادلات دو كشور در سطح بـالايي             . در نظر مي گرفت     
قرار داشت ، لكن ايران ، چنانكه بايد، سودي از اين صنعت و سـرمايه گـذاري هـاي                   

  ) . 144/1: 1365 ماسلي،لئونارد(عظيم نبرد
 جنبـة تقليـدي     ،آلمان خود توليدكنندة صنعت بود و صنعتي كه به ايران عرضه كرد           

براي اينكه ايران فاقد فن آوري و مهارت توليدات صنعتي و كالاهـاي سـرمايه               .داشت
اي بود و علي رغم ساخت برخي از صنايع كليدي ، نتوانست صنعت مولـد و چرخـة                  

توليدات كارخانـه اي بـه صـورت        .  داخل خود راه اندازي كند       توليدي يكسره اي در   
مواد آماده به تبديل كالاهاي سرمايه اي بود كـه بعـد از صـدور ، دوبـاره بـه صـورت                 
كالاهاي سرمايه اي ، از قبيل نظامي و صنعتي و خـانـگـي وارد مي گرديد ؛ و به ايـن                   

از توليـد بـر پايـة خطـوط         ايـن نـوع     .  ترتيب ، سود بيشتر از آن طرف مقابل مي شد         
 از  -توليدي ناقص است كه علي رغم حجم بالاي صادرات نسبت به طـرف صـنعتي                

  به علت عدم تبديل به فن آوري ، سودي شايان توجه بـه همـراه                 -نظر وزن و حجم     
  ) .همان جا(ندارد

  

  ايران و اعتقاد به نيروي سوم . 3

. از رؤياي حضور نيروي سوم بـود        روابط ايران و آلمان در زمان رضاشاه نوع ديگري          
 ابـراز تمايـل بـه        فتحعلـي شـاه در     نظير آن حدود صدوچهل سال پـيش از آن توسـط          

پـس ايرانيـان    . امپراتوري فرانسه اتفاق افتاده بود ، كه براي ايران سـودي دربرنداشـت            
تجربة توسل به نيروي سوم را به خود ديـده بودنـد ، امـا عبرتـي از واهـي بـودن آن                       

نيروي سوم آرزو و عقيده اي پوشالي بود و اشتباهي بزرگ است كه پنداشته               . نگرفتند
شود از كشوري نيرومند دعوت به عمل آيد تا نيروهاي ارتجاعي ما قبل خود را بيرون                

. ي و اقتصادي را به ارمغان آورد      براند و بعد با كمك هاي بي دريغ خود استقلال سياس          
ليس، به حـتم منـافعي دارد و بـر طبـق سياسـت و               نيروي سوم ، به مانند روسيه و انگ       

اهداف مملكت خود گام برمي دارد ؛ لذا نمي توان سياسـت اعمـال شـونده از سـوي                   
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نيروي سوم را جدا از سياست هاي به كار گرفته شـده از حـضور تـاريخي دو دولـت                    
تفاوت آنها فقط در تازگي و كهنگي و برخـي ظـواهر و احيانـاً روش                . پيشين دانست   

در آن زمان ، علاوه بر دول شوروي و بريتانيـا ، دولـت              . ي به كارگرفته شده است      ها
 نداشـتن   اين دو دولت بـه علـت      . ريكا و آلمان    هاي نيرومند ديگر عبارت بودند از آم      

بنابراين ، ايران   . سوابق استثماري و امپرياليستي ، به مانند دو كشور قبلي منفور نبودند             
  .ر را از ما بين دو دولت اخير برمي گزيد بايد نيروي سوم مورد نظ

از  )  1314 اسفند   9 (1936 فورية   29ايالات متحدة آمريكا بر اساس قانون مصوبة        
در ). 518/1: فونتن،همـان  (سوي كنگرة خود ، سياست عدم مداخله را پيش گرفته بود     

دعي بـود كـه      رو، مي توان م    از اين .  باقي ماند  ه ، آلمان به خودي خود تنها گزينه       نتيج
 خشونت دو همساية سنتي ايران زمينه اي در اذهان مردم به وجود آمده بود تا                به علت 

بدون هيچ گونه شناخت  از هر دولت نيرومندي ، كه با همسايگان جنـوبي و شـمالي                  
  .دشمني دارد ، به عنوان يك منجي آسماني دعوت به عمل آيد

  

  باط با آلمان نازيحذف تيمورتاش ، حذف بازوي تعادل در ارت.  4

 در دستگاه سلطنتي ايران به علت سركوبي شديدي كه به عمـل آمـده بـود ، جايگـاه                   
بنابراين . او به هيچ يك از اطرافيان اعتماد هميشگي نداشت. رضاشاه بسيار محكم بود    

هر يك از آنان از تاريخ مصرف منحصر به خود برخوردار بود و پس از انقضاي دورة                 
پي گيري اين سياست از بعضي جهـات        . ل سياست حذف مي گرديد      مورد نظر مشمو  

سبب تحكيم قدرت شخصي شاه شد ؛ ولي از جنبه هـاي گونـاگون ديگـر مـشكلات                  
در رابطه با سياست خارجي ايـران بـا آلمـان ،            . زيادي براي حكومت به همراه داشت       

ربة مهلكـي بـه     ترين حلقة اتصال و نزديكي به آلمان بود ، ض          قتل تيمورتاش ، كه مهم    
نابودي تيمورتاش توازن سياسي مورد نياز سياست        ).38: يارشاطر،همان  (شمار مي آيد  

چـرا كـه او     . خارجي به عنوان بازوي متقابل روابط خارجي حكومت را از بـين بـرد               
روند متناسبي از تعادل نيروها بين شوروي و آلمان را به اجرا درآورده بود ، و با اينكه                  
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 تعـادل   اصلي نزديكي به رايش سوم بود ، اما راه هاي نظارت بر تـوازن و              نظريه پرداز   
گيري ارتباط بـا سياسـت مـداران         بعد از قتل تيمورتاش پي    .آن را نيز در دست داشت     

آلمان ، بسته به نظرات شخصي شاه بود ، كه به علت عدم آشـنايي او باترفنـدهاي بـه                    
بـه  .ن ها ، از رسيدن به نتيجه ناكـام مانـد          موقع و الزامي براي به كارگيري در برابر آلما        

اين ترتيب ، شرايط موجود در طبقة حاكم و جامعه به نحوي از انحاء مكمل يكـديگر                 
شدندوحاصل آن عدم درك وضعيت حقيقـي بـه منظـور ايجـاد و حفـظ يـك رابطـة                    

  .سودمند بود 
  

   محافل ايراني و شيفتگي در برابر نازي ها .5

. جنگ جهاني دوم شروع شـد       )1318 (1939 در اول سپتامبر     با حملة آلمان به لهستان    
. ايران نظير جنگ جهاني اول در بيست و پنج سال قبل از آن ، اعلام بي طرفـي كـرد                     

اين تمايل بر اثر    . اما محافل ايراني به طرز چشمگيري  به آلمان ها متمايل شده بودند              
 تـأثير تبليغـات نـازي ،    علاقة طبقة حاكم بود و دستگاه حكومت نيز به شـدت تحـت         

). 355: 1355محمـدكاظمي، (بدون آنكه شناخت صحيح از آن داشته باشد ، قرارداشت         
تبليغات ، بعد از نيروي نظامي ، دومين اسلحة نيرومند آلمان هـا در راسـتاي موفقيـت             

هيتلر به وسيلة تبليغات توانست آلماني زبانان را به هم پيوند دهد و آرزوي              . شان بود   
ة آنان را براي رسيدن به وحدت برآورده سازد و شخصيتي جادويي در ميان آنان               ديرين
  ) .30 :1376آلبرت زولر،(بيابد

مردم آلماني زبان در قياس با ديگر مردم اروپا در سطح بـالايي از علـم و دانـش و                    
امـا اسـلحة    . معرفت قرار داشتند و از هر حيث ملتـي بـا فرهنـگ و پيـشرفته بودنـد                   

زي به قدري كارساز بود كه متفكران آلماني زبان را ، به غيـر از معـدودي ،                  تبليغات نا 
با توجه به اين اعجاز ، جذب مردم ساده دل و مقهور            ) . 31:همان(مجذوب خود نمود  

  . و استبداد زدة ايران آن چنان دشوار نبود 
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 بودن از موارد علاقه مندي تودة عوام ايراني به آلمان ها ، به ضعف فرهنگي و نازل     
علامـت پـرچم نـازي هـا و ظـاهر            .  سياسي  جامعه مي توان اشاره كرد       سطح آگاهي 

افسران و نحوة سلام رومي آلمان ها به يكديگر براي طبقة عوام جالـب توجـه بـود و                   
با خدا مي دانستند كه اصلا ايراني بوده و در كرمان به            » سيد« حتي برخي هيتلر را يك    

معني مي كردند و نـام هيتلـر را نيـز           » كرماني«ا در اصل    ر » Germany« دنيا آمده و نام   
سيد حيدرخان  « به اين ترتيب نام كـامـل پيـشـواي آلـمان نازي را        . مي گفتند » حيدر«

  ).Iran Geschichte…,2009(ناميدند» كرماني
  

  عدم به كار گيري موضع مناسب در برابر شوروي و انگليس .6

 نقش او نيـز بـه ايـن          ، موافقت شاه صورت مي گرفت     امور ايران با     ةاز آنجايي كه كلي   
 كمـك   هرضاشاه شخصي بود كه ب    .ترتيب در اشتباهات صورت گرفته پر رنگ تر است        

 و منطـق سياسـي      ،) 258/1: آندره فونتن ، همـان      (عوامل بريتانيا به قدرت رسيده بود     
نعمـت خـود سياسـتي ويـژه بـه كـار             چنين ايجاب مي كرد كـه بـراي ارضـاي ولـي           

هـاي بـه موقـع در امـر          گيـري  اما او فاقد قدرت تحليـل و تـصميم        . )همان جا (دگير
 كه در آن زمان دول معظم ميـان خـود بـه             ،سياست بود و با معادلات سياسي روز دنيا       

 (Ibid).ت  آشنايي نداش ،كار گرفته بودند

 كه هيتلر هنوز فرمان حمله به        ، 1941شايد سياست نزديكي به آلمان نازي تا سال         
 مي توانـست بـراي       ،  را صادر نكرده بود    )1941 ژوئن   22عمليات بارباروسا در    (قشر

 زيرا تا آن زمان در ظاهر خطري از جانب دوهمـسايه             ؛ موقعيت كشور خوشايند باشد   
  »ريبن تـروپ  «كه ،)1312 مرداد   16( 1939اوت  23كرد و حتي در    كشوررا تهديد نمي  

)Joachin von Ribbentropاستالين پيمـان    در مسكو با) رايش سوم ،وزير امور خارجة
 سياسـت   ،) 817/2 : 1362ويليـام شـايرر ،    (عدم تجاوز و همكاري متقابل امـضا كـرد        

 كـه    ، 1941امـا بعـد از ژوئـن       ؛   مي توانست منافعي دربرداشته باشـد     ن  آلما نزديكي به 
متفقـين غربـي     و  شرق گرديـد   ة آلمان نازي به شوروي باعث گشوده شدن جبه        حملة
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   ديكتـاتور شـوروي را     ة واعمـال گذشـت    نـد  نزديكي به شوروي را تـرجيح داد       سياست
شرايطي كـه    . ناديده گرفتند، ضروري بود تا رويه اي متناسب با آن شرايط اتخاذ شود            

 بـه   )با وجود تمامي اختلافـات موجـود ميـان دو قطـب           (نزديكي شرق وغرب     باعث
 ازاين نظر كه هـدف دو        ؛ ودوخامت اوضاع به حد كفايت ب      ةدهند نشانيكديگر شد ،    

  .  لحظه دفع هيتلريسم قلمداد گرديد آنبه اظطرار در) شرق و غرب(جناح
 اين است كه دو قطب عضوآن تا چنـدي          مذكورويژگي محسوس و شاخص اتحاد    

 نظر داشتند كه     در  متفقين غربي   سپس اما ؛   پيش يكديگر را دشمن خونين مي دانستند      
. )240 : 13ژرژكنـان ،      (تـوان كنارآمـد    راحتـي مـي    لزوم با شـيطان هـم بـه          به هنگام 

 ؛ در حالي    وضعيت پيش آمده شرايطي بود كه دولت ايران آن را مغتنم به شمار نياورد             
نهـادن  « با قدري درايت مي توانست با استفاده از سياست روز دنياي آن زمان يعنـي               كه

هـا را جلـب      ن هم رضايت خاطر آلما    )120/1-128: فونتن ، همان    (»دو سيخ بر آتش   
موردي كه دولت جوان تركيه با      .  متفقين جلوگيري به عمل آورد     هجوم از    هم نمايد و 

   ).102: والنتين برژكف ، همان ( اجرا درآوردةظرافت آن را به مرحل

همزمان با نزديـك شـدن نيروهـاي غـرب و شـوروي ، ايـران در معـرض حملـة                     
 در اين بين ، رضا شاه به جـاي          .از شمال و جنوب قرار گرفت       » گازانبري«وحشتناك  

نطـق علـي    (چرخش از موضع پيشين خود ، تنها به برخي اقدامات خفيف اكتفا نمـود             
 ، كـه در برابـر نيـات         ) در روزنامة اطلاعـات    1325 مهر   21دشتي  نمايندة مجلس در      

البته ، ناگفته نماند كه در زمان حمله ديگر اميدي بـه            . متفقين آن چنان تأثيري نداشت      
ف هجوم متفقين نبود و بهانه هاي لازم براي حمله به دسـت آمـده بـود و دولـت                    توق

  .ايران بايد  مدت ها پيش تغيير رويه اي مناسب اتخاذ مي نمود
  

  ناآگاهي دولت مردان ايراني از روابط ديپلوماتيك ابرقدرت هاي زمان. 7

ي سياسي ميـان  اشتباه ديگر دولت ايران در معادلات سياسي ، از عدم شناخت بازي ها       
 كه هيتلر نقـشة حملـه بـه لهـستان را در             1939در سال   . دول معظم نشأت  مي گرفت     
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ستاد فرماندهي ارتش آلمان مطرح كرد ، براي عملي نمودن تصميمات خود همراهـي              
لذا در كنفرانسي كه ميان سـران       ) . 296/2: شايرر ، همان    (شوروي راضروري  دانست   
در مسكو برگزار گرديد ، وزير امور خارجة آلمان از           1939نازي و كمونيست در اوت      

سوي هيتلر به تنظيم نقشة جديد جهان پرداخت ، و دنيا ميان استالين و هيتلـر تقـسيم                  
  ).835:همان(شد

بر اساس اين تقسيمات ، هيتلر ايران را در جمع مناطقي شناخت كه بعد از پيروزي 
ين موضوع نشان دهندة نگرش و      ا) . همان جا (در جنگ به تصرف شوروي در مي آمد       

اهداف هيتلر است كه براي پيشبرد منافع و نيات بزرگش به قراردادهاي خود با دولـي                
نظير ايران توجهي نداشت و شعارهايي كه براي جلب نظر شـاه ايـران و اطرافيـانش ،                  

 است ، چرا كـه     نظير همنژادي ، به كار برده بود ، تنها جنبة بهره برداري سياسي داشته             
آدولـف  : رك( از ديد فلسفة نازيسم ، تنها نژاد خالص آريايي و برتر، آلمان هـا بودنـد               

  ).178 -232: هيتلر، همان 
طبيعي است كه رضا شاه در مقام يك حكمران مستبد ، به مانند ديگر مـستبدان در                 
راستاي تصميمات شخصي خود حركت مي كرد و چرخ سياست كشور را بـه سـليقة                

اين روية استبدادي به طور خودآگاه يا ناخودآگـاه فـرد           . مي داشت   خود به حركت وا     
را به خود مطمئن مي سـازد و بـه واقـع مـي انديـشد كـه  بهتـرين اصـول راه بـردي                          

آلدانوف ،  : رك(ه واهميت به ديگران اعمال شود     تصميمات اوست ، كه بايد بدون توج      
بـين المللـي را مـورد    اگر رضا شاه با نگرشي سياسـانه حـوادث        ). 143 -206 : 1368

 در داخل از آنـان      توجه قرار داده بود ، و به جاي استفاده از نيروهاي كارآمد امنيتي كه             
، مي توانست و اطلاعاتي خود را تقويت مي نمود  مأموران برون مرزي    استفاده مي كرد،  

در همـان زمـاني كـه       . از نحوة برخورد ديگر كشورها با يكديگر بهرة لازم را برگيـرد             
 تحت  "فالانژيست هاي " شاه سياست پيوند با آلمان را دنبال مي كرد ، در اسپانيا              رضا

   . Francisco Frano)( »فرانسيسكو فرانكو«رهبري 
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بـا  كمـك هـاي چـشمگير نـازي هـا موفـق بـه                 )  1936-1975(ديكتاتور اسپانيا   
اري گذ را بنيان »ديكتاتوري فاشيستي « سركوبي رقباي خود گرديدند و شكل ديگري از       

  ). 820 : 1352هيوتامس ، (كردند
ديكتـاتور  . روابط فرانكو با آلمان ها بسيار تنگاتنگ تر از رضـا شـاه بـا آنـان بـود               

خشن اسپانيا با كمك هاي مستقيم و غير قابل انكار نيروي نظامي آلمان نازي توانست               
ردمداران به رهبري كشور خود برسد و تمام سازمان هاي امنيتي اسپانيا با راهنمايي س ـ             

اما رفتار فرانكو بـا آلمـان   . )275 : 1376ان ،   مانوئل و اسكز مونتالب   (نازي شكل گرفتند  
با شروع جنـگ جهـاني دوم ، علـي          : ها نمونة كاملي از يك سياست حساب شده بود        

رغم پيروزي هاي برق آساي متحـدين در كليـة جبهـه هـا ، فرانكـو بـا دفـع الوقـت                       
اليـا را ناديـده گرفـت و تنهـا بـه مقـداري تبليغـات                درخواست هاي مكرر آلمان و ايت     

سطحي اكتفا نمود و تنها زماني كه با تهديدات جدي هيتلر مواجه شد ، يك لـشكر از                  
، آن هم فقـط بـه جبهـة روسـيه ، اعـزام         ) معروف به لشكر آسول   (سربازان داوطلب ،    

  .  داشت
س كـرد ، بـا      كه نشانه هـاي شكـست آلمـان را احـسا          ) 1321 (1942اما در اواخر    

گرفتن تضمين از متفقين ، دستور بازگشت لشكر مذكور را صادر كرد و بعـد از اتمـام             
؛وبـدين  »كه او با كمونيزم جنگيده نـه آنـان        «جنگ ، همين نيروي اعزامي را بهانه كرد         

همچنـين اسـت    ). 575: همـان   (گونه يك بازي سياسي را با موفقيت به پايـان رسـاند           
ه با وجود حضور در جبهه هاي متخاصم ، هرگـز تـا پايـان               سياست ژاپن و روسيه ، ك     

ايـن نـوع وقـايع در       ).  385: ژرژكنان ، همان    (جنگ نبردي ميان آنان صورت نگرفت     
زمان رضاشاه و يا بعد از فرار او ، مي توانست ماية عبرت حكومت ايران باشـد ؛ امـا                    

  .بعد مسافت و برخي صفات ويژة ايرانيان مانع از آن شد
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  شكلات متعددحكومت آلمان نازي ونحوة تأثير آنها بر روابطش با ايرانم) ب

عدم تجربة كافي آلمان ها براي حضور در خاورميانه و امتناع از مقابلة جـدي    .1

 با نيروهاي انگليسي درمنطقه    

از نكات قابل توجه و تأثير گذار بر روابط ايران و آلمان ، نوع ديدگاه و نگرش ديگـر                   
ص بريتانيا ، اسـت كـه در خاورميانـه و آسـيا داراي منـافع حيـاتي و                   دول ، به خصو   

انگلستان براي مناطق حساسي نظير ايران و افغانستان اهميتي ويژه قائـل            . باارزش بود   
مي شد ، كه بيشتر به خاطر مستعمرة با ارزشش هندوستان بود ؛ مسئله اي كه مقامات                 

  . )477: همان لنچافسكي ، (نازي به خوبي از آن مطلع بودند
آلمان ها در طي هر دو جنـگ جهـاني در پـي اسـتفاده از منـابع انـساني و زمينـي                       

از علل عمدة نا كامي آنان در اين        . خاورميانه بودند ، ولي در هر دو دوره ناكام ماندند           
دورة حـضور آلمـان هـا در        . زمينه نداشتن سـابقة لازم بـراي چنـين تـصميمي بـود              

ي در مشرق ، بسيار كوتاه و مقطـعـي بـود ، و دولـتــي تــازه               خاورميانه و به طور كل    
   ).233 -276 : 1366تروخانوفسكي ، :رك(وارد به حساب مي آمدند

براي شناسايي راه هاوعوامل جغرافيايي وآشنايي باخلق وخـوي بوميـان آن منـاطق            
شـناخت مـردم خاورميانـه ، بـه خـصوص          . به مدت زماني طولاني تر احتياج داشتند        

مردمان ايران ، در آن دوره كاري بس دشوار مي نمود و اگر آلمان قصد داشت در اين                  
كشور از موقعيتي به مانند انگلستان بر خوردار شود ، بايد ابتكـاراتي فـوق العـاده بـه                   

هنگام ورود مأموران نازي به ايران ، قريب سه قرن از حضور انگليـسي              .خرج مي داد    
بع پايه هاي نفوذ امپرياليسم آن كشور در جـاي جـاي            ها در منطقه مي گذشت و به ط       

از اين رو ، آلمان براي از بين بردن نفوذ انگليس  چـاره اي               . ايران پي ريزي شده بود      
بي نهايت  شت ،چيزي كه عملي نمودن آن امري        جز از ميان برداشتن همان پايه ها ندا       

   .مشكل بود
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 ، فعاليـت    مهم استراتژيك  حساس و  حضور مقتدرانة نيروي دريايي بريتانيا در نقاط      
تر از همه ،     و مهم كاپوي حساب شدة مأموران امنيتي ،     تعداد انبوه مستشاران نظامي ، ت     

آشنايي كارساز و آگاهي كافي از خلقيات مردم آن نواحي ، برگ هـاي برنـده اي بـود      
:  13عبدالرضاهوشنگ مهدوي،     (كه دولت انگلستان هيچ گاه آنها را از دست نمي داد          

حفاظت از هندوستان باعث شده بود تا دولت بريتانيا ماهرترين سياست مداران            ). 325
بـه طـوري كـه      . و نظاميان خود را مأمور نظارت بر اوضاع مناطق مشرف برآن نمايد             

ترين خطري براي مرواريد با ارزش خود حس مـي كـرد ، بـه راحتـي                  هرگاه كوچك 
 موانـع موجـود را در هـم         رتشاء و يا جنگ ،    قادر بود از طريق طرح كودتا ، توطئه ، ا         

  .شكند
 به غيـر از    - ارشد ستاد فرماندهان آلمان      سرگرداناين در حالي بود كه هيچ يك از         

عوامـل اطلاعـاتي و     .  حتي از مناطق خاورميانه ديدن هم به عمل نياورده بودند          -مصر
جهاني اول ،   جاسوسي آلمان درايران در خلال جنگ جهاني دوم ، در مقايسه با جنگ              

 اين اختلاف از تفاوت در شـرايط دو دوره سـر چـشمه             . ناچيز و غيرحرفه اي بودند      
كشور ايران در آن زمان مركزيت يافته و داراي ارتش شده بود ، و ديگـر                : مي گرفت   

  .آنكه آلمان متحد هم مرزي ، مانند عثماني در زمان گذشته ، نداشت
(www.nexusbor.NetIRANIKA/showthread.php,threaded,283802:12/03/2009)  

آلمان نازي به مأموران درجه پايين و نه چندان كارآمد بسنده كرده بود ؛ در حـالي                 
كه قدرت مانورهاي نيرومندتر از آنچه به كار گرفته بود ، در خـود داشـت ؛ و نيـز در                 

ي برابر نيروهاي نظامي انگلستان در خليج فارس فعاليت چـشمگير و در خـور تـوجه               
 ، كـه ايـران      1941در صورتي كه مقابله با نيروي دريايي انگليس تا سال         . صورت نداد   

اين ادعـا از آنجـا     .به تصرف متفقين درآمد ، براي نيروي هوايي رايش امكان پذير بود             
 نيروهاي جنگندة آلمـان نـازي هنـوز قـدرت قابـل             1944نشأت مي گيرد كه تا اوايل       

 سرگرم طرح نقشه اي براي بمباران نيويورك بود         ملاحظه اي داشت و ستاد كل ارتش      
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اگر بمباران هاي متفقين كارخانه هاي صـنعتي        و پيشرفت هايي نيز حاصل شده بود و         
 حمله عملي مي گـشت  بدون شك طرحدر مناطق غربي از كار نمي انداخت،       آلمان را   

.(www.the Avalon project Nuremberg trial proceedings vol4-24day.htm)   
باتوجه به اين مسئله، طي مسافت ميان متصرفات شرقي آلمان تا خليج فارس براي              

همچنين بايد به نيـروي     . نيروي هوايي مجهز و بدون رقيب آلمان چندان مشكل نبود           
نيروي دريايي ارتش بريتانيا سال هاي سال بود كه حرف          : دريايي آلمان نيز اشاره كرد      
جنگ جهاني اول اين انحصار به سـطح  درياهـا محـدود             اول را مي زد ، اما از دوران         

ارتش آلمان در اقيانوس ها با اتكا به زيردريـايي هـاي خـود تـا انـدازة قابـل                    . گرديد  
 روحية متفقـين لطمـات       ت جنگي را به دست گرفت وتوانست بر       توجهي ابتكار عمليا  

 آلمان درمنطقـه    نبودن زيردريايي هاي  ).243/2: ويليام شايرر ، همان     (جدي وارد آورد  
  .موجب سهولت اشغال ايران شد

 

   نازي   رنگ شدن اهميت اولية ايران در نزد مقامات آلمان كم.  2

ترين عللي كه بعد از آغاز جنگ سبب افت موقعيت مهم ايران در نظر آلمان ها  از مهم 
ويليـام شـايرر ،     (شد ، غرور بيش از حد مقامات نازي بعد از پيروزي هاي اوليـه بـود               

ترين قدرت هاي اروپا را از پا درآورده بود          ارتش نيرومند آلمان بزرگ   .)243/2: همان  
پيـروزي هـاي    . و تنها ورود آمريكا به جنگ باعث نجات آنها از انهدام كامل گرديـد               

برق آساي رايش سوم بر دول اروپايي و مخصوصاً اشغال فرانسه در مدت زمـاني نـه                 
رسردمداران برلين به وجودآورد كه كار جنگ تا انتهـا          چندان طولاني ، اين انديشه را د      
همزمان با بروز خيـالاتي از      ). 173/1: فونتن ، همان    (باب ميل شان پيش خواهد رفت       

اين قبيل ، بمباران هاي پي درپي لندن و زمين گير شدن ارتش سرخ ، اعتماد به نفسي                  
ن بـا توجـه بـه       نـابراي ب. هي نيروهاي مسلح آلمان ايجـاد كـرد       مضاعف در ستاد فرماند   

به فكر هيچ يك از رهبران نازي چنين فرضيه اي خطور نمي كرد             پيشروي هاي سريع،  
از ايـن   .  جنگ را از سمت ايران متحمل شـوند        كه يكي از مهلك ترين ضربات دوران      
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رو، توجه اوليه اي كه نسبت به ايران ابراز شده بود ، فروكش كرد و بعد از آغاز ضـد                    
 با ورودايالات متحده امكـان پـذير شـد ، بـه علـت فـشار سـنگين                   حملة متفقين ، كه   

  .حملات ، مهلت رويكردي مثمر ثمر در قبال مسئلة ايران فراهم نيامد
  وجود تناقضات دروني در ميان رهبران نازي . 3  

از مواردي كه بر روابط خارجي هر جامعه تأثير گذار است ، وضعيت داخلي حكومت               
ورد نظر روحية هيئت حاكم آلمان گرفتار دگرگوني هـاي غيـر            در زمان م  . آن مي باشد  

سوم گرفتـار رقابـت شـديدي بـراي جانـشيني           حكومت رايش   . قابل انكاري شده بود   
ژولر، (هيتلر بود و تمامي سياست هاي كشور تحت الشعاع اين موضوع قرار گرفته بود             

 »رودولف هـس «پيشواي رايش از مدت ها قبل يكي از رفقايش به نام) . 192 : 1376
(Rodolf Hess)امـا او در دهـم   ) . 192 -211: همان ( را به جانشيني خود برگزيده بود

تروخانوفسكي ،  (به طور ناگهاني به انگلستان گريخت      ) 1319ارديبهشت  20(1940مه  
  ). 301: همان 

بعد از فرار هس ، رقابت براي جانشيني هيتلربه يكي از پيچيده ترين مسائل داخلي          
مـارتين  «  تبديل گرديد و اين ماجرا بين سه تن از رهبـران نـازي بـه نـام هـاي                     آلمان

ر دبـيـر كـل حــزب نــازي و مـديـر دفـتـر هـيـتـلـ(Martin Bormann) » بـورمـان 
» هرمان گورينـگ «اس، و.  فرمانده نيروهاي اس(Heinrich Himmler)هـاينريش هيملر 

)(Hermann Goring يي و رئيس مجلس رايـش ،  بـه شـدت تمـام     فرمانده نيروي هوا
 سياست هاي جنگي و خـارجي آلمـان         يافت و كشمكش آنان ضربات بزرگي بر      ادامه  

  . وارد آورد 
 (Ervin Rommel)» فيلد مارشال اروين رومل«در اين ميان ، رفتاري كه بـورمـان با 

يري  تـأث   ازخـودبروزداد ، در سرنوشـت جنـگ        ،فرمانده كل نيروهاي متحدين در اروپا     
براساس تحقيقات و مطالعات وزارت هاي خارجه و تبليغات آلمان نازي ،            .بسزا داشت 

طرحي به تصويب ستاد كل ارتش آلمان رسيد كه بر طبق آن ژنرال رومل پس از پياده                 
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شدن در شمال آفريقا و زدودن آن منطقه از نيروهاي متفقـين ، بـه پيـشروي خـود بـه           
ادامه مي داد؛ سپس از راه عراق وارد ايران مي شد و سمت خاورميانه و جنوب روسيه 

با كمك نيروهاي شمال ، كه قرار بود در عمق سرزمين هاي شوروي پيـشروي كننـد،                 
 عملـي مـي سـاختند      حملة خود را به هندوستان ، كه شاه رگ حياتي انگلـستان بـود،             

يـات   همان گونه كـه ملاحظـه مـي شـود ، دو مرحلـه  عمل                .)477: لنچافسكي،همان  (
جنگي آفريقا و شوروي كاملاً وابسته به يكديگر بود و اگـر خللـي در هرمرحلـه وارد                  

 ديگر با مشكل روبه رو مي شد ؛ چـرا كـه بـا كاسـته شـدن                    مي آمد ، عمليات مرحلة    
حجم آتش يك جبهه ، نيروهاي متفقين مـي توانـستند نيروهـاي خـود را در خطـوط                   

اتي را تحــت نظــارت خــود نــاطق عمليــديگــر متمركــز نماينــد و در نتيجــه كليــة م 
  ).229 -318: تروخانوفسكي ، همان : رك(درآورند

 اروين رومل نيروهاي انگليسي را به اعماق مصر هزيمت          1941-1940در زمستان   
، ) 1321خرداد6 (1942 مه   27 ضربات سنگيني بر آنان وارد كرد ؛ و در           1942داد و تا    

ده شروع به تزريق شـدن بـه متفقـين كـرده            با اينكه سيل كمك هاي عظيم ايالات متح       
رومل موفق به در هم شكستن كلية خطوط انگليسي ها و فرانسويان در مصر شد               ،  بود

مـونتگمري ،   : رك(رسـيد » بندر اسـكندريه  « وبه نبض حياتي متفقين در آفريقا ، يعني         
مـا  اگر اين بندر فتح مـي شـد ، كـار متفقـين در آفريقـا تمـام بـود ، ا                     ) . 109 : 1346

  .سرنوشت جنگ آفريقا بر سر محبوبيت رومل به گونه اي ديگر رقم خورد 
ازي براي اودر نزد هيتلر شده      در برلين پيروزي هاي رومل باعث كسب جايگاه ممت        

، مي شد اما براي سپاه آفريقايي مارشال رومل سرنوشتي متفاوت با آنچه پيش بيني             .بود
قين ، به علت حجـم بـالاي تحركـات          رومل پس از خردكردن نيروهاي متف     .رقم خورد 

از . لشكر موتوريزه ، از نظر مهمات و آذوقه ، به خصوص سوخت ، در مـضيقه افتـاد                   
اين رو ، از ستاد كل در خواست عقب نشيني تاكتيكي نمود و بر آن تأكيد كرد ، علاوه    

 اسكندريه به طريقـي    متفقين در  برضد را عمليات جنگي خود   مي تواند  ،   برتجديد قوا 
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 پايـان   تر از قبل به نفع آلمان به       متفاوت ادامه دهدوسرنوشت جنگ رابا پيروزي سريع      
اصل . اما پيشرفت فيلد مارشال به زيان ديگر مدعيان بود          ). 183 -211: همان  (برساند

تلگراف رومل به دست بورمان افتاد و او با حذف قسمت دوم تلگراف فقـط قـسمت                 
بـا ايـن صـحنه      . حبت كرده بود ، به هيتلـر رسـاند          اول نامه را ، كه از عقب نشيني ص        

سازي ، خاطر پيشواي آلمان در هـم آشـفت ونه تنها با عقب نشيني موافقت ننمـود ،                 
در نتيجه، رومل ، كه     ) . همان جا (بلكه دستور افزايش شدت حملات را نيز صادر كرد        

 )1321كم آبان   ي (1942 اكتبر   23ركات با مشكلات بسياري مواجه بود، در      از لحاظ تدا  
عملاً از پا   ) 1322فروردين  9(1943 مارس   30مورد حملات شديدي قرار گرفت و تا        

اين سرنوشتي بود كه براي جبهة استالين گراد نيز رقم خورد و مسئلة حمله به               . درآمد  
اين رويداد بـه خـوبي      ) .475: لنچافسكي، همان   (هندوستان از طريق ايران پايان يافت     

  .اغراض شخصي تا چه حد بر سرنوشت جنگ سايه افكنده بودنشان مي دهد كه 
  

  اختلاف ميان مأموران اطلاعاتي وسازمان هاي امنيتي آلمان وبه كارنبردن روش هاي جاسوسي مفيد . 4

يكديگر بـه ميـان مـأموران و عوامـل          با  اختلافات اعضاي ستاد فرماندهي آلمان نازي       
مـأموران مخفـي آلمـان قبـل از         . شد   جاسوسي اين كشور در مناطق جنگي نيز كشيده       

كاري و ايجاد بحران نـشان داده        شروع جنگ جهاني به خوبي تبحر خود را در خراب         
(Engelbert Dollfus)» دلفـوس « قتـل . بودند

 و ايجـاد  1934 صـدراعظم اتـريش ، در    
و متعاقب آن فراهم كردن بهانه هـاي لازم بـراي           » كانال دانتزيگ «اغتشاشات شديد در  

 ، آزمايش هايي بود كـه جاسوسـان و مـأموران آلمـاني بـه                1939ه لهستان در    حمله ب 
  ) . 804/2: شايرر،همان (خوبي از عهدة آنها برآمده بودند

 جنـوب بـه شـمال متفقـين بـه           با توجه به خطوط طويل كمك رسـاني از        بنابراين،  
     نقـل بـراي مـأموران خبـرة نـازي           امكان ايجاد خلـل در عمليـات حمـل و         شوروي ،   

نمي توانست زحمات چنداني داشته باشد ، اما به غير از چند حركت جزئي ، عمليات                
زيرا اختلاف مقامـات هـر     . جدي كارسازي از سوي مأموران آلماني صورت نپذيرفت         
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اداره با ادارة ديگر در آلمان ، باعث شده بود كه كارمنـدان نيـز از هـم مجـزا شـوند و                       
 ـ . مستقل عمل كنند     : ي حاضـر در ايـران بـه دو سـازمان وابـسته بودنـد                مأموران امنيت

           گروهي عوامل اطلاعـاتي ادارة يكـم سـتاد نيـروي هـوايي ، و گـروه ديگـر از افـراد                     
» S.D«)sicherheitsdienst :  اتل « . و گشتاپو تشكيل مي شدند  )سازمان امنيت رايش «

  ). 52 : 1366هولتوس ، شولتسه (  بودS.Dسفير آلمان نازي در ايران ، از گروه 
تر مراقب رفتـار و حركـات يكـديگر بودنـد و بـه               دو گروه به شدت هر چه تمام      

كردندو در مورد اهداف آلمان در ايـران        صورت محتاطانه و مخفي از يكديگر عمل مي       
حتـي سـطح    .  وبـه شـدت از ديگـري در هـراس بودنـد            هيچ گاه با هم اتحاد نداشتند     
در ادارة يكم نحـوة     . ز به چشم مي خورد    آداب معاشرت ني  اختلافات و تفاوت آنان در      

گـروه  فعاليت مأموران حالت جمعي داشت و موفقيت يك مأمور منجر به تشويق كل               
  .)همان جا( بودS.Dاين عكس مقررات سازمانشركت كننده در عمليات مي شد،و

 هيملر  «: در اثر خود آورده است      توطئه در تهران    نويسندة كتاب   » لانسلو هاواس  « 
آنـي  ) سفير آلمان در تهران و ، سپس در مسكو ، و معاون وزارت خارجه             (و شولنبرگ 

           ازاهميتي كه ايـران داشـت ، غافـل نبودنـد ؛ و هيملـر از هيتلـر خواسـت بـه گاموتـا                       
) Gamotta يكي از جاسوسان ، S.D ؛ امــا  » مدال صليب آهنـي اعطـا نمايـد   ) در ايران

ند حركت انفرادي و بدون تأثير تغيير دهنده آن چنان نشاني از            بايد توجه داشت كه چ    
اهميت ويژة ايران براي نازي ها نداشت و مسئلة دادن مدال به افـسران بـه انگيـزه اي                   

  ) .همان جا(رواني در نيروي هاي مسلح آلمان تبديل شده بود 
اده از  يكي از مشكلات آلمان ها  ،كه باعث سر در گمي شان شده بود ، عدم اسـتف                 

اصولاً فـن جاسوسـي     .روش مناسب براي گردآوري اطلاعات با ارزش و كارساز بود           
يك اصل بسيار مهم را مي طلبد ، كه در هر منطقه و براي هر جامعه و مردم آن ، بايد                     

طريقي كه مأموران آلماني در ايـران بـه كـار           . شيوه اي به خصوص به كار گرفته شود         
جاسوسان آلماني بـه جـاي      . تناسب با جامعة مذكور نبود      گرفته بودند ، به هيچ وجه م      
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فعاليت انفرادي و نفوذ شخصي در ميـان مـردم ، بـه اسـتفاده از خبرچينـان مـزدور و                     
مزدهـاي قابـل توجـه و منـافع شخـصي            دريافت دست . سودجوي بومي اكتفا كردند     

ميـت و   خبرچينان محلي ، باعث شد كه مأموران آلماني با سـيلي از اطلاعـات بـي اه                
برخي مواقع حتي شايعات پوچ و بي اساس روبه رو شوند ، تا حدي كـه در بـسياري                   

 بنابراين  . از جاسوسان آلماني مطلع مي شدند      اوقات افراد عادي خبرهاي مهم را زودتر      
مأموران در برابر مسائل پيش آمده اي قرار مي گرفتند كه نمي توانـستند بـه عمليـات                  

  .  ند متقابلي عليه آنها دست بزن
. گيري شديد افـسران مـافوق ادارات بـر مـأموران بـود               مزيد بر اين علل ، سخت     

، ترين حركت و تصميم بايد با اجازه و موافقت افسران ما فوق عملي مي شد                 كوچك
ر و خلاقيت مأموران را از آنان سلب مي كـرد ، و از              و اين مسئله قدرت هر گونه مانو      
مه هاي انفرادي از طريق ابتكـارات شخـصي كـه بـا             ترس مؤاخذه شدن ، از انجام برنا      

: همـان   (تشخيص خود طبق شرايط پيش آمده ضروري مي دانستند ، امتناع مي كردند            
76 . (  

 به صورت نظري در دانشگاه هاي       ايت شديد نظام سلسله مراتبي كه     رعبه طوركلي، 
قيـود  جنگ تدريس مي شود ، دست و پاي مأموران و جاسوسان آلمـاني را مقيـد بـه                   

: سنگيني كرده بود ، تا حـدي كـه نـظـامـيان روس در اين باره به كنايـه مـي گفتنـد                    
ها قبل از حمله به يك ايستگاه راه آهـن اول بـلـيـط مـي خـرنـد و بعد آن را                  آلمان«

  .)همان جا(»تصرف مي كنند
  

  مشي صحيح نا هماهنگي ميان وزارتخانه هاي تبليغات و خارجة آلمان در پي گيري خط . 5

در نظــام سياســي نــازي هــا ســازمان تبليغــات ووزارت امــور خارجــه نقــش بــسزا و 
تأثيرگذاري ايفا مي كردند و بسياري ازنقشه هاي سياسي آلمـان هـا درآن دو سـازمان                 

اما نفاق و چنددسـتگي سـران نـازي،         ).392/1: شايرر، همان   (طرح و تصويب مي شد    
  .  جدي نموده بوداين دوسازمان مهم را نيزدچارچالش هاي
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 روي مـسائل    كور تحقيقـات و مطالعـات فراوانـي       در ابتداي جنگ ، دو سازمان مذ      
خاورميانه و چگونگي رخنه به آن منطقه را مورد بحث و بررسي قرار داده بودند ، امـا                  
تلاش هاي آن دو ، با توجه به اختلافات پيش آمده در ميان رؤسـاي آنـان بلااسـتفاده                   

  ) . 478: ي، همان لنچافسك(باقي ماند
اصل مسلم اين بود كه وضع متفقين از حيث نظامي قـوي ، ولـي از لحـاظ روانـي                    

اسات ضـد   زيرا در بسياري از كشورهاي عرب و مسلمان غيرعرب  احس          . ضعيف بود   
نتيجة تبليغات ماهرانة امپراتوري آلمان از      بخشي ازآن،   . انگليسي شديدي وجود داشت   

ليغاتي تب. ها بود    خشي ديگر، حاصل تبليغات جديد نازي     زمان جنگ جهاني اول ، و ب      
صـورت  مـي گرفـت  باعـث حـصول            ) به خصوص روسيه  (كه عليه يهود و اسلاوها      

گيري هـاي    مسلـمانان در برابر سخت   . ضايت بخشي براي آلمان ها شده بود      شرايط ر 
ايرانيـان   . قواي آلمان بر يهودي ها و اسلاوهاي اروپا با بي اعتنايي برخورد مي كردند             

تحصيل كرده و اعراب ، آلمان ها را مردمي لايق مي دانستند كه به مراتب از مـأموران                  
به علاوه ، افرادي كه از طبقات پـايين         . مستعمراتي بريتانيا مؤدب تر و با گذشت ترند         

 نسبت به يهود    اين ملل بودند ، از خشونت نازي ها هيچ وحشتي نداشتند و رفتار آنان             
  ) .10 -17 : 1349بايرل ، : رك (ي كردندمراتحسين 

 اما چون اين تبليغـات حاصـلي نداشـت ، انتظـار اوليـه و كـسب موفقيـت هـاي                     
ترين مسئله ، عـدم كوشـش        مهم. محسوس به زودي دچار چالش هاي جدي گرديد         

آنچـه  . براي به وجودآوردن احساسات يكسان برضد متفقين در كـل خاورميانـه بـود               
 حقيقت بدان مايل بودند ، احراز استقلالشان بود ، و اين امـر نيـز                دريانه  مردم خاور م  

 1939احساسات عمومي مـسلمانان از      . تا حدودي قبل از آغاز جنگ حاصل شده بود        
 ، آميزه اي از آلمان دوستي و بي طرفي بود ، اما با توجـه بـه وجـود رهبـري                      1945تا  

در عـراق ، رژيـم   » لي گيلانـي  رشـيدعا «هاي نيرومند در جاي جاي خاورميانه ، نظيـر       
در مـصر ؛ دولـت آلمـان نـازي          » علي ماهر پاشا    « و  » عزيزالمصري  «حاكم بر ايران ،     
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اين عملي بود كه ايالات متحده در       .ك زنجير اتصال در ميان آنها نكرد      سعي در ايجاد ي   
د و  سال هاي جنگ سرد از غرب خاورميانه تا شرق ژاپن ، در جنوب روسيه ايجاد كر               

  .)479: لنچافسكي،همان  (را مسدود نمود» بلوك بلشويك «م راه هاي جنوبي تما
اعمال نازي هـا در خاورميانـه ، بـه هـيچ عنـوان قابـل مقايـسه بـا آلمـان دوران                        

بـرگ  . گ برنده رااز انگلستان ربوده بود     قيصر آلمان با زيركي تمام بر     . امپراتوري نبود   
نان و معرفي خود بـه عنـوان بزرگتـرين حـامي            ، استفاده از اعتقادات ديني مسلما     برنده

در پي اين تبليغات ، شورش هاي عظيمـي بـين           .مسلمين جهان در برابر امپرياليزم بود       
. در ميان ملل مسلمان عليه انگلستان به پا خاست          ) 1294 -6 (1915 – 1917سالهاي  

جـه پيونـد    اشتباه بزرگ آلمان نازي در اين بود كه به جاي آنكـه فعاليـت خـود را متو                 
و مركـز خاورميانـه كنـد، متوجـه اشـتغال           ) قفقاز و جنوب روسيه     ( مسلمانان روسيه   

  . سطحي به چند جنبش پراكنده شده بود 
زيرا بين مسلمانان شوروي زمينة ايجاد يك انقلاب عمومي مهيا بود ؛ ضمن اينكـه               

اد يـك جبهـة     ، ايج ـ هـا به سبب پيوند خوني ديرينه ميان مسلمانان اين منطقه و ايراني            
از ايـن نظـر كـه در دوران مـشروطه            . واحدعقيدتي دور از دسترس به نظر نمي رسيد       

  .)همان جا(قفقاز كمك هاي بي دريغي به آزادي خواهان ايران رسانده بودند مجاهدان
وزارت خارجة آلمان به وضوح با اين وضع آشنا بود و حتي با برخي از روحانيون در                 

كره شده بود اما كارشكني و غرور سـازمان تبليغـات دسـتگاه             مورد اين نقشه وارد مذا    
، اجازة عملي شدن » آلفرد روزنبرگ « نازي ، با وجود نظريه پرداز از خود راضي آن ، 

  . نقشه هاي وزارت خارجه را نداد 
علتّ عمدة مخالفت سازمان تبليغـات ، مـسائل نـژادي و نگـرش نـا معقولانـه بـه              

بـه ايـن ترتيـب ، تبليغـات آلمـان از            . سوي روزنبرگ بـود     مسلمانان و دين اسلام از      
  ). همان جا(مقصود استفاده از نيروي ديني بازماند
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  موقعيت جغرافيايي و راه هاي ارتباطي ايران : ج  

 ، يكي از راه هاي مهم كمك رساني به          1941 پس از حملة آلمان به شوروي در ژوئن         
قبل از گزيدن ايران ، چند      .  شناخته شد    آن كشور خطوط آهن و راه هاي شوسة ايران        

در منتهـي   » مورمانسك  « : راه ديگر نيز براي كمك به روسيه مورد مطالعه قرار گرفت            
« و  » بـسفور   « ، و بغازهـاي     » كره«در شمال   » ولاديوسك  « اليه شمال غربي  روسيه ،       

 بـراي   راه هـاي مورمانـسك و ولاديوسـك       ). 281: محمد كاظمي ، همـان      (» داردانل  
امـساعد  علت آن ، بعد مـسافت و شـرايط ن         .  نقل به مقدار زياد مناسب نبودند      حمل و 

دولت تركيه نيز بغازها را بسته بود و براي بازكردن آنها           . جوي براي آمدوشد منظم بود    
لازم بود كه با تركيه جنگ شود ؛ در صورتي كه اين دولت متفق غير خصم دول غربي                  

كه باقي مي ماند و درد سري نداشت، ايران بـود، كـه اگـر               راهي  بنابراين ، يگانه    . بود  
. حمل محمولات سنگين به مقدار زياد راعملي مي ساخت          نظم و قراري داده مي شد،     

ولي نيروهاي متفقين اعمال اين تفكر را ، قبل از شروع آن ، بـه سـادگي امكـان پـذير                     
 مرزهاي خود را به سوي آنان       آنان مي پنداشتند اگر به فرض آنكه ايران       . نمي دانستند   

باز مي كرد ، عدة زيادي از متخصصان آلماني در اين مملكت بودند ، و از اين هـراس               
كـاري بـه     داشتند كه به دستور دولت  برلين جريان حمل و نقل مختل شود و خـراب               

لـذا دول شـوروي و انگلـيس بعـد از دو            ). 282 : 1376اتواسـكورزوني ،    ( عمل آيـد  
 بهانه هاي لازم را به منظور هجوم به ايـران  پيـدا              ،1941 در ژوئن و اوت      اولتيماتوم ، 

  .  كردند و حضور نظامي انگلستان و روسيه در كشور باز هم تكرار شد 
  

   نتيجه گيري

به كار نگرفتن خط مشي مناسب سياسي و منطقي توسط شاه ايران در برابـر همـسايه                 
يـاز  فراهم شدن بهانه هاي لازم مورد ن      هاي شمالي و جنوبي كشور ، در نهايت موجب          

طرز تلقي رضا شاه دربارة آلمان و ايمان به پيروزي نهايي .آنها براي اشغال ايران گرديد
تأثير بسزايي در تصميمات وي داشت ؛       و شيوة نگرش وي به مسائل جهاني ،       قواي آن   



  �>�%� �� دI�J ��آ��� روا�H ا��ان و �;�ن در ز��ن ر�%�0. 
 

٢٠٧

 ـ .كه البته ناشي ازعدم آشنايي او با سياست هاي مرسوم ميان جوامع بـود              ا آگـاهي از    ن
بازي هاي نوين سياسي بين المللي ، باعث شد تـا حكومـت ايـران از ايجـاد اعتـدال                    
مناسب در روابط اقتصادي و سياسي با ديگر دول بـاز مانـد و آشـكارا كفـة تـرازوي                    

از طرف ديگر ، وجود اختلافات و تناقضات        . روابط خود را به نفع آلمان سنگين نمايد       
 منش نژادپرستي آنان ، موجب گرديد تا از توجه به موقعيت            ميان رهبران آلمان نازي و    

استثنايي ايران در تعيين سرنوشت جنگ غافل شـوند و اهميـت حيـاتي آن كـشور را                  
اين موارد مسائلي بودند كه دول متفق از آنهـا آگـاه بودنـد و بـه علـت                   . ناديده گيرند   

 و نياز مبرم ارتش سرخ به       شرايط بحراني پيش آمده بر اثر جنگ با آلمان براي ايشان ،           
  .        مهمات دول غربي ، سرانجام هجوم شان به ايران ميسر گرديد
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